
مهمانان ناخوانده 
منفجر می شوند

طنین شعرهای حافظ و سعدی  

در خانه حاج حسـین همیشـه جلسـه قـرآن برگزار می شـد. خانم هـا دور هم جمع 
می شـدند و مـادر به آن هـا قرآن آمـوزش می داد.

سـرور اعظـم هـم روی پـای مـادر می نشسـت و بـه صـدای تـاوت قـرآن گـوش 
مـی داد. انـگار آیـات بـا پوسـت و خونـش عجیـن شـده بود.

بعـد از جلسـات قـرآن وقتـی پـدر بـه خانه می آمـد، تازه دیـوان حافظ و سـعدی و 
مثنـوی را به دسـت می گرفـت و آن را بلندبلنـد بـرای دختـرش می خواند.

آهنـگ شـعرهایی کـه پدر بارهـا و بارها می خواند در گوشـش طنیـن می انداخت و 
به خاطـر تأثیر شـعر ها وقتی که فقط یازده سـال داشـت، اولین شـعرش را سـرود.

سودای دانشگاه 

دیگر همه او را سـپیده صدا می کردند. شـوق دانسـتن، دختر شـاد و حسـاس خانه 
را بـه تکاپـو انداخته بود، اما سـودای دانشـگاه آرزویـی بود که او در سـر می پروراند. 

برنامه هـای  پـدر، دقیق  و منظم   پیـش  می رفت .
گاهـی پـدر در خانـه بـرای او معلـم می گرفـت تـا بـه او درس بدهـد، امـا سـپیده 
بـه  گفته هـای  او قانـع  نبـود. می خواسـت بیشـتر بخوانـد و بیشـتر بداند. آسـمانی  
پهناورتر می خواسـت  و پروازی  دورتر. سـخن  از دانشـگاه ، او را به  فکر وا می داشـت ؛ 

انتظـاری  شـیرین ، کـه  پایانـش  دور و نزدیك  بود.

ازدواج و دانشگاه 

پـدر دلـش آرام نمی  گرفـت تا دختـر معصومش را به تنهایـی راهی تهران کنـد تا او 
در فضای آن زمـان درس بخواند.

همان موقـع نیـز سـروکله خواسـتگارهای او پیدا  شـد. انتخاب مناسـب می توانسـت 
او را خوشـبخت کنـد و راحت تـر آرزوهایـش را محقـق کنـد. یکـی از خواسـتگارها 
هم بـازی بچگی هـای دختـرش بـود. پدر کامـاً او را می شـناخت. صفـا و پاکی کویر 
در او هـم رخنـه کـرده بـود. می دانسـت می توانـد دختـر پـاک و معصومـش را به او 
بسـپارد. می دانسـت سـپیده می توانـد بـا او بـه آرزوهایـش دسـت پیـدا کنـد. باید 
می پذیرفـت کـه دختـرش از او جـدا شـود و راه خـودش را بـرود. سـخت بـود، امـا 
چاره ای نداشـت. ازدواج سـپیده، راه زندگی جدیدی را برای او باز کرد. با همسـرش 

بـه تهـران آمد و در دانشـگاه شـروع بـه درس خوانـدن کرد.

زندگی و شعر 

هـم درس می خوانـد و هـم بچـه داری و خانـه داری می کـرد. سـه فرزنـد او سـعید و 
سـودابه و علـی زندگـی او را شـیرین تر کـرده بودند، امـا او با وجود این همه مشـغله، 
کمتـر فرصـت سـرودن پیدا می کرد. دوسـت داشـت هر آنچـه را در سـر می پروراند، 
روی کاغـذ بیـاورد، اما رسـیدگی به اوضاع بچه ها گاهی این فرصـت را از او می گرفت. 
امـا بـا این حـال از سـرودن هـم غافل نبود. آنقـدر نوشـته هایش پربار بود که از سـال 
1347 نوشـته های او را بـه چـاپ می رسـاندند. به همراه همسـرش در جلسـات ادبی 

شـرکت می کـرد و با نکته  سـنجی اش تعجب اسـتادان را موجب می شـد.

مرگ پدر

آنقـدر منظـم در جلسـات شـرکت می کـرد کـه اگر یك  جلسـه او و شـوهرش در 
مجلـس حاضـر نمی شـدند، کاماً مشـهود بـود. وقتی آن هـا در ماه رمضان سـال 
1349 چند جلسـه پشت سـرهم به کاس نرفتند، همه سراغشـان را می گرفتند، 
امـا وقتـی بعـد از یك مـاه با لباس مشـکی به جلسـه رفتنـد، همه متوجه شـدند 
سـپیده یاور کودکی و دیوار محکم زندگی اش را از دسـت داده اسـت. پدر سـپیده 

او را بـرای همیشـه تنها گذاشـته بود. 
»...از بـام  پرکشـید، آن  مرغـكِ سـپیدپرِ مهربـانِ مـن ، تـا خواسـتم  طلـوع  رُخَش  
بنگـرم ، دریـغ ؛ ناگـه  غـروب  کرد، چـون  گل  شـکفت  و ریخت ، من  خـود به  گوش  
خویـش  شـنیدم  کـه  ناگهان ،ناقـوس  هجـر، تـا انتهـای  گنبـد نیلی  طنیـن  فکند، 

لرزیـد پشـت  مـن ، فرمان  حـق ، ندای  حـق  از ره  رسـیده  بـود...«

پروانه های شب 

دو سـال بعـد از ایـن ماجـرا، بـا اصرار همسـر و آشـنایانی که می دانسـتند سـپیده 
تـا چـه انـدازه در سـرودن شـعر تبحـر دارد، اولین مجموعـه شـعرش را جمع آوری 
و چـاپ کـرد. او نـام کتابـش را »پروانه هـای شـب« گذاشـت و خیلـی زود کتابش 
نایـاب شـد و انتشـارات های مختلـف از او درخواسـت کردنـد تـا چـاپ مجموعـه 
دومـش را بـه آن هـا بسـپارد. اما او دسـت نگه داشـته بـود و تصمیم داشـت آثاری 
فراتـر از دوره قبـل بسـراید.  بعـد از انقـاب بـه رادیـو دعـوت شـد؛ زیرا شـعر های 
او بـرای سـرودهایی انتخـاب شـده بـود کـه می توانسـت مـردم را در ایـن حرکـت 
انقابی تشـویق کند. یك سـال بعد، وقتی شـورای شـعر و سـرود در تهران تشکیل 
شـد، سـپیده کاشـانی به عنـوان یکی از اعضـای اصلی آن انتخاب شـد. وقتی جنگ 
شـروع شـد، شـعرهای سـپیده پررنگ تـر شـد؛ زیـرا معتقـد بـود »امـروز موقع  آن  
رسـیده  کـه  دیگـر شـعر را به عنـوان  یك  سـاح  تیـز و برّنده  جـدی  بگیریم ... شـعر 
امـروز مـا می توانـد با مروری  در آیـات  قرآن ، انقابـی  به  وجـود آوَرَد، و از این  دریای  

برگیرد.« یگانه ، گوهرهـا 

ملیحـه محمودخـواه| شـب های گرم کویـر نیازی بـه چراغ نـدارد و سـتاره ها آنقـدر در فلـق رفت وآمد 
می کننـد کـه دلـت نمی آیـد راه تمـام شـود. کویـر و گرمـا، آتـش و عطش. پـدر به زیـارت رفتـه بود و 
هنگامی کـه بازگشـت و چشـمش به او افتاد، بلافاصله به سـجده رفـت. هیچ کس در آن محلـه و در آن روز 
به انـدازه حاج حسـین خوشـحال نبـود. دخترش بـه دنیا آمده بـود و پیچیـدن عطر گل هـای محمدی در 
کوچه هـا انـگار فضا را بـرای حضور او آماده کـرده بود. کـودک را در آغوش گرفت. در گوش راسـتش اذان 

گفـت و در گـوش چپـش اقامه. آنقـدر از آمدن دختر خوشـحال بـود که نام او را سـرور اعظم گذاشـت.
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شماره 317

حضور در جبهه

این بار سپیده سلاح شعر را به دوش گرفت و درکنار رزمندگان می جنگید. 
بارها با پسرش راهی مناطق جنگی شد و گاه هفته ها آنجا می ماند و به نیروهای 
رزمنده در بخش تدارکات کمک می کرد. اما یک بار وقتی از جبهه برگشت، 
متوجه شد همسرش از بیماری رنج می برد. یک سال پرستاری از همسر، مشیت 
خدا را تغییر نداد و او بزرگترین یاورش را از دست داد. یک سال بعد از این 
حادثه نیز در خانه ماند و فعالیت نکرد. تا اینکه دوباره با درخواست اهالی ادب 

تصمیم گرفت راهی را که همسرش همیشه مشوق آن بود، ادامه دهد.

سفر سپیده 

سال 1370 دومین مجموعه شعرش را پس از ســالها به چاپ رساند. همان 
سال بود که متوجه بیماری لاعلاجش شد. سرطان چشم، بیماری بود که او را 
بهشدت آزار می داد. یکسال بعد، برای  تکمیل  معالجه به  کشور انگلستان  اعزام  
شد، اما پیش از عمل، دفتر زندگیش برای همیشه بسته شد و در دیار غربت 
به دیدار خدا شتافت. پیکر او را پس از انتقال به تهران در کنار قبور شهدا به 

خاک سپردند. 

 کاری که
من دوست داشتم 1

فاطمه نیک| فاطمه)س( دلتنگ پدر 
است و لحظه شماری می کند تا او 

را ببیند. درِ خانه به صدا درمی آید. 
پیامبر)ص( است که آمده. فاطمه)س( 
خوشحال می شود. او خودش را آراسته 

است: »گردنبندی به گردن، دو 
گوشواره نقره ای به گوش، و یک النگو 
به دست داشت. یک پرده خوش رنگ 

هم مقابل در اتاقِ کوچکش آویزان 
کرده بود؛ همان دری که پیامبر)ص( 

همیشه از آن داخل می شد.«
پیامبر)ص( وارد خانه می شود. به پرده 

رنگی نگاهی می اندازد، فاطمه)س( 
را هم می بیند که زیورآلاتی آویزان 

کرده. خیلی زود خداحافظی می کند 
و می رود. پیامبر)ص( همیشه پس از 
بازگشت از سفر، مدتی طولانی برای 

احوال پرسی در خانه فاطمه)س( 
می ماند. پس از رفتن او، فاطمه)س( به 
فکر می افتد: »چرا این بار به این زودی 

خانه را ترک کرد؟! نکند از چیزی 
ناراحت شده باشد؟ آیا در مسجد 
کاری داشته؟ با مسلمانان قراری 

گذاشته بوده؟ آیا می خواست چیزی 
را به او بگوید و نگفت؟«

فاطمه)س( پس از کمی فکر کردن به 
این نتیجه می رسد که پدر از دیدن 

زیورآلات ناراحت شده است. او منظور 
پدر را خوب می فهمد و می داند که 

باید به فکر اهل صفه باشد، بنابراین 
گوشواره ها، النگو، گردنبند و پرده 
زیبا را به مسجد می فرستد. وقتی 

پیامبر)ص( بسته فاطمه)س( را می بیند، 
می گوید: »جانم فدای فاطمه! همان 

کاری را انجام داد که من دوست 
داشتم.«

بانو السـلام
 علیکِ یا

1- زنان سپیدپوش/ چهارده حکایت 
از زندگانی حضرت فاطمه زهرا)س(/ 
بازنوشته: مرتضی دانشمند/ 77 ص، 
مصور/ چاپ اول: تابستان 1376/ 

موسسه انتشارات قدیانی

سپیده
وبنمیکند  غر

یکی از معروفترین شعرهای بانو سپیده کاشانی

به خون گر کشي خاک من، دشمن من
بجوشد گل اندر گل از گلشن من

تنم گر بسوزي، به تيرم بدوزي
جدا سازي اي خصم، سر از تن من

کجا ميتواني ز قلبم ربايي
تو عشق ميان من و ميهن من؟

من ايرانيام، آرمانم شهادت
تجلي هستي است جانکندن من

به مناسبت سالگرد درگذشت 
 شاعر معاصر

 »سپیده کاشانی«
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در صفحه اخبار بخوانید
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او چه کسی است؟

»سرور اعظم باکوچی« معروف به »سپیده کاشانی« متولد مرداد 131۵ در 
کاشان  و درگذشت  24 بهمن 1371( شاعر معاصر ایرانی است.

از این شاعر پرآوازه، مجموعه های »پروانه های شب«، »هزار دامن گل سرخ«، 
»ســخن آشــنا«، »آنان که بقا را در بلا دیدند)مجموعه یادداشت هاي دفاع 

مقدس(«، گزیده ادبیات معاصر و مجموعه آثار به جا مانده است.

 خودم باشم 
و گـل 
سر خم

در خانه حاج حسين هميشه 
جلسه قرآن برگزار می شد. 

خانم ها دور هم جمع 
می شدند و مادر به آن ها 
قرآن آموزش می داد.

ديگر همه او را سپيده صدا می کردند. 
شوق دانستن، دختر شاد و 
حساس خانه را به تکاپو انداخته بود، 
اما سودای دانشگاه آرزويی بود که او 
در سر می پروراند. برنامه های  پدر، 
دقيق  و منظم   پيش  می رفت .

وقتی یک هشتایی می گوید لطفاً 
کسی کاری به کار من نداشته باشد یعنی؛



2w w w . q u d s o n l i n e . i r ان
جو

 نو
مه

می
ض

31
7 

ره
ما

سه شنبه 26 بهمن  1395شـ
16 جمادی الاول  1438/  14 فوریه 2017

خبرهای امروز را با یک خبر خوش از پیروزی نوجوان ایرانی شروع می کنیم و چند خبر متنوع هم داریم که با خواندن یکی  
از آن ها حتماً تصمیم خواهید گرفت مادرانتان را راهی ادامه تحصیل کنید. در آخر هم یک خبر خوب در مورد موزه گردی 

رایگان داریم.

 

ایرنا 

ظرف یک بار مصرف ممنوع

سـازمان غـذا و دارو بـا توجـه بـه نذری هـای ایـام 
فاطمیـه، از مـردم خواسـت تا غذای داغ و سـرد را 
در ظـرف یك بـار مصـرف، قرار ندهند. اگـر طرفدار 
غـذای نـذری هسـتید یـا می خواهیـد در ایـن ایام 
کار خیـری انجـام دهیـد، بهتـر اسـت بدانیـد کـه  
پرکاربردتریـن ترکیب شـیمیایی مورد اسـتفاده در 
تولیـد ظـروف پلیمـری یـا همـان ظـروف یك بـار 
مصـرف، مـاده ای به نـام »وینیل کلرید« اسـت که 
یکـی از عوامـل ایجـاد سـرطان کبد اسـت. مسـمومیت شـدید با 
ایـن ترکیـب، موجب افسـردگی و آسـیب جدی به کبد می شـود.

 حرف گوش کنیم 

ایرنا

آموزشی عجیب برای نوجوانان انگلیسی

ظاهـراً  انگلیسـی ها این روزهـا حسـابی نگـران حمـات سـایبری 
توسـط تروریسـت ها هسـتند، بـرای همیـن دسـت به کار شـده اند 
تـا بـا آمـوزش، نوجوانانشـان را دربرابـر ایـن حمات ایمـن کنند. 
نوجوانـان انگلیسـی قـرار اسـت مهارت هـای مقابلـه بـا حمـات 
سـایبری و تروریسـم سـایبری را در مـدارس ایـن کشـور آموزش 
ببیننـد. ایـن دوره مختـص دانش آمـوزان 14 تا 18 سـال اسـت و 

چهارسـاعت در هفتـه وقـت آن هـا را خواهـد گرفت. 

  بد نیست یاد بگیرن

ایرنا

گلسنگ  به جان تخت جمشید افتاده است

از میراث هـای  اگـر بشـنوی کـه یکـی  نمی دانـم 
جهانـی ایـران حالـش خـوب نیسـت، چـه حسـی 
برایـش شـور  پیـدا می کنـی و چنددرصـد دلـت 
می زنـد؟ تخت جمشـید مدتـی اسـت حالش خوب 
نیسـت و گلسـنگ ها بـه جـان نقش برجسـته های 
سـتون ها و دیوارهـای این بنای باسـتانی افتاده اند. 
ظاهـراً کارشناسـان ایرانـی و خارجـی هـم تا حالا 
موفـق نشـده اند راهـی بـرای توقـف ایـن حملـه 
طبیعـی پیـدا کننـد و فعـاً بـرای جلوگیـری از آسـیب سـطوح 
سـنگی، آن هـا را تمیـز می کننـد. گلسـنگ ها در بلندمـدت باعث 
خوردگـی سـطوح سـنگی می شـوند و می تواننـد آسـیب جدی به 
سـطوح سـنگی وارد کننـد. یادمـان تاریخـی تخـت جمشـید که 
متعلـق بـه دوره هخامنشـیان اسـت، یکـی از چهـار اثر ثبت شـده 

اسـتان فـارس در فهرسـت آثـار جهانی اسـت.

  یه کاری کنید خُب!

فارس

خوش خواب ترین حیوان جهان 22 ساعت می خوابد

اگـر بـا دقـت گـوش کنیـد، صـدای خُرخُر کـوالای 
اسـترالیایی را می شـنوید که تمام جنگل را برداشـته 
اسـت. جانورشناسـان می گویند کوالا خواب آلودترین 
موجـود زنـده روی کـره زمین محسـوب می شـود و 
حتـی یك نـوع کوالای اسـترالیایی کـه روی درخت 
حـدود 22  روزانـه  می کنـد،   زندگـی  اوکالیپتـوس 
سـاعت می خوابـد. در همین حـال مامـان کـوالا را 
می توانیـد تصـور کنیـد کـه بعـد از بیسـت سـاعت 
بیـدار شـده و سـر کـوالای نوجوان کـه می خواهد یك سـاعت دیگر 
هـم بخوابـد، داد می زنـد که چقدر می خوابی؟ پاشـو مدرسـه ات دیر 
شـد! و او هـم جـواب می دهد: برو بـه کوالای همسـایه یه چیزی بگو 

کـه بیسـت و دو سـاعت می خوابـد.

  خسته نباشی

فارس

گیاهان هم موسیقی گوش می دهند

گیاهـان موســـیقی کاســـیك دوسـت دارنـد و 
بـا شـنیدن موسـیقی آنقـــدر خـوش بـه حالشـان 
بـزرگ  و  می کشـند  قـــد  زودتـر  کـه  می شـــود 
می شـوند. محققـان دریافـــته اند کـــه گیاهـان در 
مقابـل موسـیقی، عکس العمـل نشـان می دهنـد و  
گیاهانـی کـه بـرای آن هـا موسـیقی پخـش شـده 
اسـت، سـریع تر از هم نوعـان خـود رشـد می کننـد. 
موسـیقی آرام باعـث تحریـك ژن هـای درون گیـاه 

می شـود و بـه رشـد گیـاه کمـك می کنـد، و موسـیقی بلنـد و 
شـدید باعـث غیرفعال شـدن ایـن ژن هـا می شـود و در نتیجـه از 

سـرعت رشـد گیـاه کـم می شـود.

  فکر کن!

فارس

وقتی مُخ تعطیل می شود

حتمـاً برایتـان پیـش آمده که در یك سـاعت هایی از روز احسـاس 
 کنیـد مغزتـان هنـگ کـرده و گیرایی شـما پایین آمده اسـت. این 
حالـت در زمانی کـه احسـاس کسـالت می کنید یا حسـابی خسـته 
شـده اید، بیشـتر هم می شـود. خـب تقصیـری ندارید؛ بـرای اینکه 
در زمـان خسـتگی یا کسـالت بخشـی از مغز به صـورت موضعی به 
خـواب مـی رود و به اصطـاح بخشـی از مختـان تعطیـل می شـود. 
دانشـمندان در یـك مطالعـه جدیـد بـه ایـن نتیجه رسـیده اند که 
زمانی کـه احسـاس خسـتگی شـدید می کنیـم یا کسـل هسـتیم، 
حتـی اگـر کامـاً بیـدار باشـیم، بخشـی از مغـز مـا به طـور کامـل 
خوابیـده اسـت و در حالـت غیرفعـال به سـر می بـرد. در چنیـن 
شـرایطی انسـان نمی توانـد تحلیل هـای عمیـق و درسـت انجـام 

دهد.

  بیدارش کن

ایسنا

میس کال افتاده زنگ نزن!

جرایـم  از  پیشـگیری  و  تشـخیص  مرکـز  رئیـس 
سـایبری پلیـس فتـا از کاهبـرداری بـا تماس های 
ناموفـق خبر داد و خواسـت شـهروندان بدون اطاع 
از تعرفـه و خدمـات، از تمـاس گرفتـن بـا خط های 
ایـن  دارای پیـش شـماره 909 خـودداری کننـد. 
کاهبـرداری جـدی بیشـتر یقـه آدم هـای فضـول 
را می گیـرد؛ بـرای همیـن اگـر کسـی بـا شـماره 
ناشـناس بـا شـما تمـاس گرفـت و بعـد از یك بـار 

زنـگ خـوردن تلفـن همراهتـان، تمـاس قطـع شـد، اصـاً لازم 
نیسـت پـی اش را بگیریـد که کـی بوده و چـی بـوده و چه کارتان 
داشـته اسـت؛ چـون بـه محـض تمـاس شـما بـا شـماره تمـاس 
از دسـت  رفتـه، بـه یـك سـرویس پرداخـت نقـدی تلفنـی وصل 

می شـوید و مبالغـی بـه قبـض تلفـن شـما اضافـه می شـود. 

  فضولی نکنید

ایسنا

رابین هودهای ایرانی در آمریکا

از مرحلـه  ایرانـی در دومیـن روز  نوجـوان  و  کمانـداران جـوان 
چهـارم رقابت هـای جـام جهانی داخل سـالن کـه در لاس وگاس 
آمریـکا در حـال برگزاری اسـت، موفق به کسـب یك مـدال طا، 
دو نقـره و یـك برنـز شـدند. ایـن رقابت هـا در بخـش کامپونـد 
جوانـان و نوجوانـان درحال  برگزاری اسـت. در رده سـنی نوجوان 
ایـن رقابت هـا کـه 89 کمانـدار حضور داشـتند، سـوگند رحمانی 

بـه مـدال نقره دسـت پیـدا کرد.   باعث افتخاری
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 چرا نمی گذارند کمی 
به حال خودمان باشیم؟

سـلام. مـن نوجوانـی 13 سـاله هسـتم. خیلـی وقتهـا دوسـت دارم در 
اتاقـم تنهـا باشـم. گاهی احسـاس می کنـم حوصلـه دیگران را نـدارم. 
دوسـت دارم در اتاقم باشـم و کسـی مزاحم من نشـود. ولی خانواده ام 
ایـن موضـوع را درک نمی کننـد و هـی بـه بهانه هـای مختلـف مزاحم 
تنهایی ام میشـوند. چـرا نمی گذارند مـا کمی به حال خودمان باشـیم؟

خلوت و مخالفت خانواده
سـلام دوسـت عزیـز. مطلبی که عنوان کـرده ای خیلی خوب اسـت. در 
سـال های نوجوانی، بسـیاری از نوجوانان علاقه دارند بیشـتر با خودشان 
خلـوت کننـد، اما این علاقه به تنهایـی گاهی باعث ناراحتـی و دلخوری 
بزرگترهـا می شـود و مشـکلاتی را در روابـط خانوادگـی آن هـا ایجـاد 
می کنـد. از طرفـی اگـر بـرای زمـان تنهایـی و خلـوت خـود، برنامه ای 
داشـته باشـی، میتوانـی از آن بیشـتر بهـره ببری. بـرای اینکـه راجع به 

ایـن موضوع بیشـتر بدانـی، با ما همراه شـو.

    تغییرات شدید       

بـا ورود بـه دوران نوجوانـی، شـما بـا تغییـرات 
زیـادی روبه رو می شـوید. بخشـی از میـل به تنها 
بـودن شـما به علـت تغییـرات شـدید جسـمی و 
اخاقـی در دوران نوجوانـی اسـت. ممکـن اسـت 
به دلیـل تغییـرات هورمونی یا تغییـرات در برنامه 
خـواب و بیـداری، گاهـی احسـاس خسـتگی و 
کسـالت داشـته باشـید و دلتـان بخواهد بیشـتر 
اسـتراحت کنیـد و مسـؤولیتی بـه دوش شـما 
خُلقـی،  تغییـرات  به دلیـل  یـا  نشـود،  گذاشـته 
گاهـی بی حال وحوصلـه باشـید و تمایـل داشـته 
باشـید که تنها باشـید و کسـی کاری به کار شما 

باشد.  نداشـته 

  گفت وگو به جای درگیری      

گفت وگـو کـردن راه حل بسـیاری از مشـکات اسـت. گفت وگو کـردن، به اعضای 
یـك خانـواده کمـك می کند تـا با نیازها و خواسـته های هم آشـنا شـوند و بتوانند 
یکدیگـر را درک کننـد. فاصلـه گرفتـن شـما از اعضـای خانـواده و اینکـه دوسـت 
داریـد تنها باشـید ممکن اسـت گاهـی باعث دلخوری بزرگترها شـود. بـرای اینکه 
تنـش و ناراحتـی بیـن شـما و بزرگترهـا پیش نیاید، لازم اسـت راجع بـه نیاز خود 
بـا بزرگترهـا صحبـت کنید. بهتر اسـت بـا آرامـش و مهربانی بـه بزرگترها توضیح 
دهیـد کـه گاهـی نیـاز دارید به حـال خودتان باشـید و ایـن به معنـای بی مهری و 

بی اعتنایـی به آن ها نیسـت.   

چرا می خواهم 
تنها باشم؟

         بخشی از روزگار نوجوانی

میـل بـه تنهایی نشـانه ورود شـما به دوران نوجوانی اسـت. در سـال های ابتـدای نوجوانی، افراد بیشـتر نیاز دارند 
که تنها باشـند و بیشـتر در خود فرو می روند. این نیاز جزئی از مسـیر اسـتقال خواهی و آزادی خواهی نوجوانان 

اسـت. اغلب نوجوانان دوسـت دارند کمی از بزرگترها فاصله بگیرند، سـاعاتی را مخصوص خودشـان داشـته باشند، 
رازها و مسـایل خصوصی داشـته باشـند که بزرگترها از آن خبر نداشـته باشـند، حریم خصوصی داشـته باشـند که 

کسـی آن را نشـکند و در حریم خصوصی خود آزاد باشـند. پس اینکه گاهی دلتان بخواهد 
بزرگترهـا رهایتـان کنند و با خودتان تنها باشـید، کاماً طبیعی اسـت.

        در مسیر رشد

بخشـی از میـل شـما بـه تنهـا بـودن، به خاطر رشـد تفکـر شماسـت. در این 
دوران شـما خیلی بیشـتر از گذشـته فکر می کنید و تفکر شـما رشـدیافته تر 

و پیچیده تر از دوران کودکی شـده اسـت. نوجوانی را دوره رشـد »تفکر انتزاعی« 
می نامنـد؛ بـه ایـن معنـی کـه در ایـن دوران شـما می توانیـد به موضوعـات ذهنی 
که قابل مشـاهده نیسـتند، جسـم ندارند و قابل نشـان دادن نیسـتند هم فکر کنید 
و احتمـالات مختلـف درباره هر موضوعی را بررسـی کنید. شـما موضوعـات زیادی 
بـرای فکـر کـردن داریـد؛ از مسـایل روزمـره و ارتباط با دوسـتان و خانـواده گرفته 
تـا آیندهـای که قرار اسـت آن را بسـازید. شـما عاقـه داریـد آنچـه را دوروبر خود 

می بینیـد، نقـد کنیـد و در ذهنتـان وضعیـت ایده آل تری را ترسـیم کنید.
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اين نياز جزئی از مسير استقلال خواهی و آزادی خواهی 
نوجوانان است. اغلب نوجوانان دوست دارند کمی از بزرگترها 
فاصله بگيرند، ساعاتی را مخصوص خودشان داشته باشند، رازها و 
مسايل خصوصی داشته باشند که بزرگترها از آن خبر نداشته باشند، 
حريم خصوصی داشته باشند که کسی آن را نشکند، و در حريم 
خصوصی خود آزاد باشند

 »تو هم می توانی سؤالات خود را به  آدرس 
inaj.8.ast@gmail.com برای ما ارسال کنی«
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شـ اول از همه باید بدانید که اگر برنامه ای برای اوقات تنهایی خود نداشته باشید، این فرصت بسیار خوب را به راحتی تلف خواهید کرد؛ مثلاً ممکن است ناگهان متوجه شوید ساعات 
زیادی مشغول خیال پردازی یا استفاده از گوشی و... هستید. البته استراحت یا خیال پردازی یا استفاده از فضای مجازی اشکال ندارد؛ ولی باید مراقب باشید که با بی برنامگی، 
ساعات زیادی را صرف آن نکنید. بهتر است برای فرصت ارزشمند تنهایی، برنامه ریزی کنید.

خلوت و مخالفت خانواده
سـلام دوسـت عزیـز. مطلبی که عنوان کـرده ای خیلی خوب اسـت. در 
سـال های نوجوانی، بسـیاری از نوجوانان علاقه دارند بیشـتر با خودشان 
خلـوت کننـد، اما این علاقه به تنهایـی گاهی باعث ناراحتـی و دلخوری 
بزرگترهـا می شـود و مشـکلاتی را در روابـط خانوادگـی آن هـا ایجـاد 
می کنـد. از طرفـی اگـر بـرای زمـان تنهایـی و خلـوت خـود، برنامه ای 
داشـته باشـی، میتوانـی از آن بیشـتر بهـره ببری. بـرای اینکـه راجع به 

ایـن موضوع بیشـتر بدانـی، با ما همراه شـو.

سـیده  شـبنم شـجاعی| بازهم سه شـنبه ای دیگر از راه رسـید و مـا همان طورکه وعده کـرده بودیم، بـه مشـاوره خونه اومدیم تا یکی 
دیگر از پرسـش های شـما نوجوانان عزیز را با هم بررسـی کنیم. شـاید شـما هم به عنوان یک نوجوان گاهی دوسـت داشـته باشـید 
کـه از جمـع فاصلـه بگیریـد و در اتاقتان تنها باشـید و کسـی کاری به کار شـما نداشـته باشـد. اگر این طور اسـت، با مشـاوره خونه 

این هفته همراه شـوید.

    تغییرات شدید       

بـا ورود بـه دوران نوجوانـی، شـما بـا تغییـرات 
زیـادی روبه رو می شـوید. بخشـی از میـل به تنها 
بـودن شـما به علـت تغییـرات شـدید جسـمی و 
اخاقـی در دوران نوجوانـی اسـت. ممکـن اسـت 
به دلیـل تغییـرات هورمونی یا تغییـرات در برنامه 
خـواب و بیـداری، گاهـی احسـاس خسـتگی و 
کسـالت داشـته باشـید و دلتـان بخواهد بیشـتر 
اسـتراحت کنیـد و مسـؤولیتی بـه دوش شـما 
خُلقـی،  تغییـرات  به دلیـل  یـا  نشـود،  گذاشـته 
گاهـی بی حال وحوصلـه باشـید و تمایـل داشـته 
باشـید که تنها باشـید و کسـی کاری به کار شما 

باشد.  نداشـته 

وقتی یک هشتایی می گوید لطفاً کسی کاری به کار من نداشته باشد یعنی؛

خودم باشم و گل سـرخم

تنهایـی یـک فرصـت اسـت و از هـر فرصتی میتوان اسـتفاده مفید یا غیرمفید کرد. این بسـتگی به خـود ما دارد که چقـدر راه های 
اسـتفاده مفیـد از یـک فرصـت را آموختـه باشـیم. راهکارهای زیر به شـما کمک می کنـد تا تنهایی هـای خود را مدیریـت کنید و 

از فرصـت تنهایی به خوبی اسـتفاده کنید.

اگـر نوجوانـی در خانـه داریـد، حتمـاً گاهـی از اینکـه نوجوان شـما دوسـت دارد سـاعت ها در اتاقش بمانـد و فقط بـرای کارهای 
ضـروری از اتاقـش خـارج می شـود، کلافـه شـده اید. ممکـن اسـت گاهـی از خودتان پرسـیده باشـید کـه آیـا این تنهایـی برای 

نوجـوان مفیـد اسـت یـا اینکـه بایـد مانع تنهایـی او شـوید؟ نـکات زیـر می تواند به شـما در ایـن زمینه کمـک کند.

چگونه میتوانیم از فرصت تنهایی، 
خوب استفاده کنیم؟

چرا می خواهم 
تنها باشم؟

سخنی 
با والدین

          بی برنامه نباشید 

اول از همـه بایـد بدانیـد کـه اگـر برنامـه ای برای اوقـات تنهایی 
خود نداشـته باشـید، این فرصت بسـیار خوب را به راحتی تلف 
خواهیـد کرد؛ مثاً ممکن اسـت ناگهان متوجه شـوید سـاعات 
زیادی مشـغول خیال پردازی یا اسـتفاده از گوشـی و... هسـتید. 
البتـه اسـتراحت یـا خیال پـردازی یـا اسـتفاده از فضـای مجـازی 
اشـکال نـدارد؛ ولـی بایـد مراقـب باشـید کـه بـا بی برنامگـی، 
سـاعات زیـادی را صـرف آن نکنیـد. بهتر اسـت بـرای فرصت 

ارزشـمند تنهایـی، برنامه ریـزی کنید.

        دیگه بزرگ شده 

اولیـن نکتـه که باید به خاطر داشـته باشـید این اسـت کـه فرزند 
شـما دیگـر بـزرگ شـده و نیازهـای او فـرق کـرده اسـت. اگر در 
گذشـته طاقـت چنـد سـاعت دوری از شـما و تنهایی را نداشـت، 
حـالا خـودش از ایـن فاصلـه گرفتـن و تنهایی اسـتقبال می کند 
و ایـن موضـوع کاماً طبیعی اسـت. پـس از این تفاوت هـا، نگران 
نشـوید و انتظـار نداشـته باشـید کـه نوجوان شـما مثـل کودکان 

رفتـار کند.

          احترام به حریم نوجوان

هـر انسـانی نیـاز بـه قدری خلـوت و تنهایی با خـودش دارد. اما این نیاز در نوجوانان بیشـتر اسـت. به نیـاز نوجوان 
خـود احتـرام بگذاریـد و اجـازه بدهیـد گاهی در حریـم خصوصی خودش تنها باشـد. به هر بهانه ای مانـع خلوت او 

نشـوید؛ زیـرا ایـن کار نوجوان شـما را ناامن می کند و باعث فاصله گرفتن بیشـتر او می شـود. 

          رها نکنید

خیلـی خـوب اسـت که بـرای نیـاز نوجوان 
خـود ارزش قایـل شـوید و اجـازه بدهیـد 
گاهـی بـا خـودش تنهـا باشـد، امـا در این 
کار زیـاده روی نکنیـد؛ زیـرا ایـن کار باعـث 
می شـود کـه نوجـوان احسـاس کنـد برای 
شـما اهمیتی نـدارد و او را رهـا کرده اید. نه 
خیلی به او بچسـبید و نه خیلی از او فاصله 
بگیرید. سـعی کنیـد اعتدال و میانـه روی را 
حفـظ کنید. گاه گاهی از نوجـوان خود خبر 
بگیریـد، عاقـه خـود را به بـودن بـا او ابراز 
کنیـد و یـا او را بـه صـرف فنجـان چایی با 

خودتـان دعـوت کنید.

           ارتباط شیرین

و  خانـواده  از  نوجـوان  گرفتـن  فاصلـه  گاهـی 
تمایـل بـه تنهـا بـودن به علت این اسـت کـه ارتبـاط با 

خانـواده بـرای او جذابیت لازم را ندارد. سـعی کنیـد در فضای خانه 
جذابیـت لازم را ایجـاد کنیـد کـه نوجـوان از بـودن درکنـار شـما لـذت ببـرد. مراقب 
باشـید کـه رفتار و گفتار شـما طوری نباشـد که نوجـوان را آزرده و ناراحت کنـد و او را 
به سـمت تنهایی سـوق دهـد. اگر کمی حال وهـوای نوجوانی را در خاطـر خودتان زنده 
کنیـد، به راحتـی میتوانید با نوجوان خـود بگویید و بخندید و از بودن بـا او لذت ببرید.

         برداشت بد ممنوع

را  بـودن  تنهـا  بـه  نوجـوان  تمایـل  اگـر 
به معنـای عـدم عاقه او بـه خودتان درنظر 
بگیریـد، آزرده و پریشـان خواهید شـد، اما 
اگـر ایـن حالـت را نیـازی طبیعـی ببینید 
که خودتـان هـم در دوران نوجوانی تجربه 
کرده ایـد، دیگـر از فاصله گرفتـن و در اتاق 

مانـدن فرزندتـان آزرده نمی شـوید. 

   فرصتی برای رشد

تنهایی فرصتی برای رشـد است. انسـان های بزرگ و رشدیافته، 
بخشـی از زمان خود را به بررسـی اعمال و رفتار خود و اصاح آن 
اختصـاص میدهند. حـالا که بزرگتر شـده اید، می توانیـد راجع به 
خودتـان فکـر کنید و درسـتی یـا نادرسـتی کارهای خـود را مورد 
سـنجش قـرار دهیـد و بـرای برطرف کـردن ضعف هـا و تقویت نقاط 
قـوت خودتان برنامه ریـزی کنید. اگر ایـن کار را انجام دهید، تنهایی 

می تواند فرصتی عالی برای رشـد شـما باشـد. 

          زیاده روی ممنوع

و امـا نکتـه آخر اینکـه یادتان باشـد هرچیزی اگـر به انـدازه و متعادل 
را  زیـاده روی در هـرکاری می توانـد صدماتـی  اسـت.  باشـد، مفیـد 
به دنبـال داشـته باشـد. خلـوت و تنهایـی هـم همین طور اسـت و اگر 
به اندازه باشـد، اشـکالی ندارد. حواسـتان باشـد همان طورکه به  تنهایی 
و خلـوت بـا خودمـان نیاز داریم، بـه ارتباط بـا دیگران هم نیـاز داریم. 
اگـر بیـش از انـدازه از دیگران فاصله بگیریـد و در لاک تنهایـی و انزوا 
فـرو برویـد، می توانـد باعـث کاهـش مهارت هـای اجتماعـی و کاهش 

اعتمـاد بـه نفس شـما در جمع شـود.   

            خلاقیت و هنر 

تنهایـی می توانـد فرصـت مناسـبی بـرای پـرورش خاقیت هـا و 
اسـتعدادهای شـما باشـد. انجام فعالیت های هنری نیاز به سـکوت 
و آرامش و خلوت دارد. خوب اسـت اسـتعدادهای خود را شناسـایی 
کنیـد و در فرصـت تنهایـی، یکـی از کارهـای مـورد عاقه خـود را 
انجـام دهیـد. بـا ایـن کار هم آرامش پیـدا می کنید و هم احسـاس 

ارزشـمندی و رضایـت از خودتان خواهید داشـت.  

         مطالعه، غذایی مقوی

مطالعـه غذایـی بسـیار مقـوی برای فکر شماسـت. شـما بـرای پیدا کـردن جواب این پرسـش 
کـه بالاخـره چه کسـی هسـتید؟! بـرای رشـد و پـرورش خودتـان و برای رشـد قـوای تفکرتان 

بخوانیـد و بدانیـد. پس تا می توانید مطالعه کنید، اما حواسـتان نیـاز داریـد کـه هرچه بیشـتر 
باشـد که آثـار ارزشـمند را بـرای مطالعه 

انتخـاب کنید.

        من کیستم؟

پرسـش های مختلـف  از  پـر  دوره ای  نوجوانـی 
اسـت. نوجوانـان میخواهنـد بداننـد کیسـتند؟ 
بـرای چـه زندگـی می کنند؟ قـرار اسـت به کجا 
برسـند؟ آن هـا می خواهنـد درمـورد خودشـان 
بیشـتر بداننـد. آن هـا می خواهنـد راه خـود را 
انتخـاب کننـد و ارزش هـا و اهـداف زندگی خود 
را پیـدا کننـد. پیدا کـردن جواب این پرسـش ها 

نیـاز بـه خلـوت و تفکـر دارد. پـس تنهایـی 
می تواند فرصت مناسـبی باشـد که 

شـما درباره خودتـان و ارزش ها 
زندگـی  در  اهداف تـان  و 

بیشـتر فکـر کنیـد و راه 
خودتـان را در زندگـی 

کنید. انتخـاب 
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         بخشی از روزگار نوجوانی

میـل بـه تنهایی نشـانه ورود شـما به دوران نوجوانی اسـت. در سـال های ابتـدای نوجوانی، افراد بیشـتر نیاز دارند 
که تنها باشـند و بیشـتر در خود فرو می روند. این نیاز جزئی از مسـیر اسـتقال خواهی و آزادی خواهی نوجوانان 

اسـت. اغلب نوجوانان دوسـت دارند کمی از بزرگترها فاصله بگیرند، سـاعاتی را مخصوص خودشـان داشـته باشند، 
رازها و مسـایل خصوصی داشـته باشـند که بزرگترها از آن خبر نداشـته باشـند، حریم خصوصی داشـته باشـند که 

کسـی آن را نشـکند و در حریم خصوصی خود آزاد باشـند. پس اینکه گاهی دلتان بخواهد 
بزرگترهـا رهایتـان کنند و با خودتان تنها باشـید، کاماً طبیعی اسـت.

        در مسیر رشد

بخشـی از میـل شـما بـه تنهـا بـودن، به خاطر رشـد تفکـر شماسـت. در این 
دوران شـما خیلی بیشـتر از گذشـته فکر می کنید و تفکر شـما رشـدیافته تر 

و پیچیده تر از دوران کودکی شـده اسـت. نوجوانی را دوره رشـد »تفکر انتزاعی« 
می نامنـد؛ بـه ایـن معنـی کـه در ایـن دوران شـما می توانیـد به موضوعـات ذهنی 
که قابل مشـاهده نیسـتند، جسـم ندارند و قابل نشـان دادن نیسـتند هم فکر کنید 
و احتمـالات مختلـف درباره هر موضوعی را بررسـی کنید. شـما موضوعـات زیادی 
بـرای فکـر کـردن داریـد؛ از مسـایل روزمـره و ارتباط با دوسـتان و خانـواده گرفته 
تـا آیندهـای که قرار اسـت آن را بسـازید. شـما عاقـه داریـد آنچـه را دوروبر خود 

می بینیـد، نقـد کنیـد و در ذهنتـان وضعیـت ایده آل تری را ترسـیم کنید.
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اين نياز جزئی از مسير استقلال خواهی و آزادی خواهی 
نوجوانان است. اغلب نوجوانان دوست دارند کمی از بزرگترها 
فاصله بگيرند، ساعاتی را مخصوص خودشان داشته باشند، رازها و 
مسايل خصوصی داشته باشند که بزرگترها از آن خبر نداشته باشند، 
حريم خصوصی داشته باشند که کسی آن را نشکند، و در حريم 
خصوصی خود آزاد باشند

اولين نکته که بايد به خاطر داشته 
باشيد اين است که فرزند شما 
ديگر بزرگ شده و نيازهای او 
فرق کرده است. اگر در گذشته 
طاقت چند ساعت دوری از 
شما و تنهايی را نداشت، حالا 
خودش از اين فاصله گرفتن 
و تنهايی استقبال ميکند و اين 
موضوع کاملاً طبيعی است

روان شناس ها به 
بيماری وسواس می گويند 
»اختلال«. يعنی 
بيماری اي که رفتارهای 
طبيعی يک نفر را مختل 
می کند و باعث می شود 
غيرطبيعی به نظر بيايد. اختلال 
وسواس در کودکان بيشتر 
به صورت فکرهای مزاحم 
و تکراری است که باعث 
می شود فرد حس کند به

اول از همه بايد بدانيد 
که اگر برنامهای 

برای اوقات تنهايی 
خود نداشته باشيد، اين 

فرصت بسيار خوب را 
به راحتی تلف خواهيد 
کرد؛ مثلاً ممکن است 

ناگهان متوجه شويد 
ساعات زيادی 

مرشغول 
خيال پردازی 

يا استفاده از 
گوشی و... 

هستيد

 »تو هم می توانی سؤالات خود را به  آدرس 
inaj.8.ast@gmail.com برای ما ارسال کنی«



خانم اربابی فرد می گويد که خيرين، 
همه يا دوستان من هستند، يا 
اعضای خانواده، و اين نيکوکاران 
آدم های عجيب وغريب با درآمدهای 
آن چنانی نيستند؛ اما وقتی دورهم 
جمع می شوند، با کمک های کم 
می توانند کارهای بزرگ کنند.

        یک خیریه تلگرامی 

خیریـه »دسـت های مهربـان« را خانـم »نفیسـه 
اربابی فـرد« بـه راه انداخته اسـت. خانـم اربابی فرد 
می گویـد کـه ایـن خیریـه در هیچ جایـی ثبـت 
نشـده و به جز یـك گروه تلگرامی، نشـانی دیگری 
نـدارد، امـا بـا همین وضعیت تـا به حال توانسـته 
بـه خیلی از کودکان بی سرپرسـت یا بدسرپرسـت 
امسـال  »مهـر  می دهـد:  ادامـه  او  کنـد.  کمـك 
دومین سـالی اسـت که مـا کار خودمان را شـروع 
کرده ایـم. ایـده از جایـی شـروع شـد که دو سـال 
پیـش، مـن تعـدادی کـودک کار را مثل همیشـه 
در چهـارراه دیـدم. این بـار تصمیـم گرفتـم با این 
بچه هـا حرف بزنم و از اوضاع تحصیلشـان بپرسـم 
و ایـن بچه هـا هـم بـا مـن درددل کردنـد. وقتـی 
بـه خانه برگشـتم، با خـود گفتم بایـد کاری برای 
ایـن بچه هـا انجـام بدهـم، بـرای همیـن در تمـام 
فرسـتادم  پیامـی  می شـناختم،  کـه  گروه هایـی 

و از همـه خواسـتم کـه به انـدازه حتـی 
بچه هـا  ایـن  بـه  تومـان  پنج هـزار 
کمك کننـد. جالب اسـت که خودم 
هـم آن زمـان بیشـتر از پنـج هـزار 
تومـان نمی توانسـتم کمـك کنـم.«

 خیریه رونق می گیرد       

حـالا بعـد از دوسـال تعـداد خیریـن ایـن خیریـه 
خیریـه  اسـت.  رسـیده  نفـر  بـه 100  تلگرامـی 
دسـت های مهربـان دیگر فقـط برای کـودکان کار 
لوازم التحریـر و... نمی خـرد، چـون حـالا آنقـدری 
از  تأسـیس کننده اش  به قـول  کـه  دارد  توانایـی 
پیـرزن خمیده ای که سـر چهـارراه دست فروشـی 
می کنـد یـا از زنـی کـه در پـارک زندگـی می کند 
تابه حـال  همیـن  بـرای  بگـذرد؛  نمی توانـد  هـم 
موفـق شـده بـرای یـك خانـواده، خانه بگیـرد، یا 
بـرای خانواده هـا لبـاس عیـد و ارزاق تهیـه کنند.

 آرزوی کودکی        

 خانـم اربابی فـرد می گویـد کـه 
الگویـش بـرای کمـك بـه بقیـه، 
مـادرش بـوده اسـت: »از کودکی 
مـادرم در خیلـی از کارهای خیر 
شـرکت می کـرد و با دسـت های 
بی بضاعـت  افـراد  بـرای  خـودش 
می دوخـت.  سیسـمونی  یـا  لبـاس 
کـه  داشـتم  دوسـت  خیلـی  آن موقـع 
مـن هـم کمکی بکنـم.« حـالا »دسـت های 
مهربـان« ایـن فرصـت را بـه دختـر کوچـك 
آن روزهـا داده تـا آرزوهایـش برای کمـك به بقیه 

را عملـی کنـد.
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هوادار هم هوادارهای قدیم

معلــوم اســـت هنــوز کَل کَل های 
اسـتقلال پرسپولیسـی تان بعـد از دو 
روز تمـام نشـده اسـت. امـا یک نفر 
اگـر بـه ایـن پرسـش مـن جـواب 
بدهـد، شـما و کَل کَل هایتـان را تنها 

می گـذارم.
از کی قرار شـد بـازی فوتبال - دقت 
کنیـد داریـم دربـاره یـک »بـازی« 
حـرف مـی زنیـم- بـه محلـی بـرای 
دعـوا، یقـه گرفتـن، سـنگ بـه سـر 
دیگـری زدن و کتـک کاری تبدیـل 
شـود؟ دقیقـاً از کـی ایـن قـرار را با 
خودمـان گذاشـتیم کـه وقتـی برای 
هـوادار تیم رقیـب کـری می خوانیم، 
اجـازه داریـم از هـر لفـظ نامناسـبی 
اسـتفاده کنیـم و یـا اجـازه داریـم 
هرطورکـه دلمـان می خواهد صحبت 

؟ کنیم
راسـتش مـن فکـر نمی کنـم هـدف 

فوتبـال از ابتـدا ایـن بـوده باشـد.
نمی دانـم کـی و کجـا، ولـی فوتبـال 
یک دفعـه آنقـدر مهم شـد کـه حتی 
توانسـت دوسـتی ها را به هـم بزنـد، 
احترام هـا را از بیـن ببـرد و دشـمنی 
آنقـدر  یک دفعـه  بیـاورد.  به وجـود 
رفـت  یادمـان  مـا  کـه  شـد  مهـم 
هـواداری می کنیم بـرای دل خودمان، 
بـرای خوش بودن و سـرگرم بودن با 
تیمـی کـه دوسـتش داریم، نـه برای 
سـوزاندن دل کـس دیگر یـا توهین 

و تحقیـر بقیه.
هربـار موقـع بازی هـای مهـم بعضی 
هـواداران فوتبـال و حتـی بازیکنـان، 
خودشـان  از  را  حرکت هـا  ایـن 
دیگـر  یک بـار  تـا  می دهنـد  نشـان 
از خودمـان بپرسـیم واقعـاً ارزشـش 
فوتبـال  بـازی  یـک  در  دارد؟  را 
قـرار اسـت چـه اتفاقـی بیفتـد کـه 
حاضریـم به خاطـر آن خیلـی چیزها 
را زیرپـا بگذاریـم؟ حاضریـم محیط 
تبدیـل  مکانـی  بـه  را  ورزشـگاه ها 
کم سن وسـال ها  جـای  کـه  کنیـم 
از  خیلـی  البتـه  و  نباشـد،  آن  در 
بزرگسـال ها هـم از بـودن در چنیـن 

بکشـند.  خجالـت  مکانـی 
قطعـاً هـوادار و فوتبالـی بـودن خیلی 
از ایـن چیزهـا فاصلـه دارد. بگردیم 

ببینیـم کجـا اشـتباه رفته ایم.
# فوتبال # هواداری # تعصب

:Ali_z
رو  رفتارهـا  ایـن  کسـایی که  بایـد 
می کنـن از جمعمـون کنـار بگذاریم 
تـا بفهمـن چقدر کارشـون زشـته...

 

 می شود کار خیر کرد
حتی با استفاده از شبکه های اجتماعی

یادتان هسـت کـه بارها برای شـما »هشـتایی ها« از این گفتیـم که کار 
خیـر کـردن حتمـاً نیاز بـه یک پـروژه پیچیـده، پول زیـاد یـا آدم  های 
خـاص نـدارد؟ نیـت اگـر خیـر باشـد، بـا سـاده ترین امکاناتی کـه دم 
دسـتمان اسـت می توانیـم بزرگتریـن کارهـا را بـرای کسـانی که نیاز به 
کمـک دارند انجام دهیم؛ درسـت مثـل خیریه »دسـت های مهربان« که 
همان طورکه از اسـمش پیداسـت، فقط دسـت هایی مهربان هسـتند که 

دور هـم جمـع شـده  اند و کارهـای بـزرگ انجـام می دهند.

خیـریه 
تلگر امی
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دست های مهربان 
قرار است امسال با کمک 
نيکوکاران به کودکان کار 

عيدی بدهد، آن ها 
را در شهربازی بچرخاند 

و خلاصه کاری کند که 
عيد امسال با عيدهای 
سال گذشته فرق کند و 
به جای کار، بازی و 

شادی داشته باشند.

قرار ساعت 8

برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

ای پنهـان بـه هرچـه آشـکار و ای آشـکار به 

هرچه پنهان! ای آخرین سـطر نامه ننوشته 

و ای حاضر در ثانیه های نرسـیده! ای خدای 

بال هـای پنهـان در سرنوشـت یـک پیلـه! 

ای خـدای جـاری بـه قطره هـای بـاران پیش 

از تولـد ابرهـا! می دانـم اگرچـه شـاخه های 

مـرا بـه امتحـان برهنگی سـیاه شـیطان تبر 

داده ای، ولـی ریشـه هایم را خـود، همیشـه 

بهـار خواهـی بود.

قَـلّ عِنْـدِي مَـا أعَْتَـدّ بِهِ مِـنْ طاَعَتِـكَ، و كثََُ 

عَـيَّ مَـا أبَوُءُ بِـهِ مِنْ مَعْصِيَتِـكَ وَ لَنْ يَضِيقَ 

عَلَيْـكَ عَفْـوٌ عَـنْ عَبْـدِكَ وَ إنِْ أسََـاءَ، فَاعْـفُ 

عَنّي.

الْعَْـمَالِ  خَفَايَـا  عَـىَ  أشَْفََ  قَـدْ  وَ  اللّهُـمّ 

عِلْمُكَ، وَ انكَْشَفَ كُلّ مَسْـتُورٍ دُونَ خُبْركَِ، وَ 

لَ تنَْطَـوِي عَنْـكَ دَقَائِـقُ الْمُُـورِ، وَ لَ تعَْـزبُُ 

عَنْـكَ غَيّبَـاتُ السّاَئِرِ

خدايـا علـم تـو بـر كارهـاى نهـانى مـرف 

اسـت، و هـر پوشـيده اى دربرابـر آگاهـى 

تـو آشـكار اسـت، و دقايـق امـور از نظـرت 

مكتـوم نيسـت، و رازهاى نهـانى از تو پنهان 

نمى مانـد، و تـو عالم و ناظرى كه آن دشـمن 

ديرينـه ات كـه بـراى گمـراه كردن مـن از تو 

مهلـت طلبيـد و تـو او را مهلـت دادى، و 

بـراى منحـرف كـردن من تـا روز قيامـت از 

تو فرصت خواسـت و تو او را فرصت دادى، 

بـر مـن چيره گشـت. 

فراز 11و 12 

دعای 32 صحیفه سجادیه


